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 چکیده     
ها ی که قرناابزار شعر به بهترین نحو در تنویر افکار مردم و بیان حقوق اولیه های درخشان شعر پایداری فارسی عصر مشروطه است؛ زیرا شاعران ازیکی از دوره

های تاثیرگذار، شیوه طنز است. در این روش، تلخی نقد حکومت و انتقادهای اجتماعی با شیرینی حاصل از از آن محروم بودند استفاده کردند. یکی از روش
ترین شگردهای طنزهای اجتماعی بود، در دوره اخیر، تحت تأثیر ادبیات فرنگی، آیرونی نیز بر آن هکمیه از مرسومشود. از دیرباز استعاره تطبعی گرفته میشوخ

یزدی و عارف استفاده از استعاره تهکمیه در شعر پایداری مشروطه با تکیه بر اشعار فرخی توصیفی کارکرد طنز خصوصا  -شد. در این مقاله با روش تحلیلیافزوده
ردی و های فدهد شاعران در پنج محور: نقد دولتمردان اعم از شاه و وزیر و وکیل؛ نبود آزادی بیان، آزادیدست آمده نشان میاست. نتایج بهررسی شدهقزوینی ب

ی مردم با زبان ادسوسازی جهل و غفلت و بیهای بیگانگان مشخصا روسیه و انگلستان؛ برجستهاجتماعی؛ ظلم و ستم حکام بر کشور و ملت؛ تقبیح دخالت
اند. کارکرد استعاره تهکمیه نوعی راه گریز شاعر از عواقب نقدهای تند و تیز ارباب قدرت شیرین طنز، فرمانروایانی را که خدایان خودساخته بودند به سخره گرفته

نقد طبقه حاکمه بیشتر در قالب آیرونی پژواک دارد و بازتاب دهد توان آن را به شوخی و مطایبه هم تفسیر کرد. نتیجه پژوهش نشان میرود؛ زیرا میبه شمار می
تعبیری جلوه  مستم آنان بر مردم در شگرد تهکم و تقابل بیان شده است. ضمن اینکه موضوعاتی مانند انتقاد از دخالت بیگانگان در شکل طنز کلامی یا تهک

 نموده است.
 رخی یزدی؛ عارف قزوینی.شعر پایداری؛ ادبیات مشروطه؛ طنز؛ تهکم؛ ف :کلیدواژه

 

 مقدمه  -1
های علمی جهانی و آشنایی مردم ایران با آن، سبب شد مضامین جدیدی وارد ایران شود. مطرح شدن دوره مشروطه دوره گذار از سنت به مدرنیته است. پیشرفت

هم وارد شد. نبودن یا کم بودن آزادی بیان و فشار سیاستمداران سالاری، قانون، حقوق فردی و اجتماعی در ادبیات و شعر فارسی موضوعاتی مانند آزادی، مردم
ای که در نگاه نخست مطالبات بر حق و نقدهای های ادبی و در پوشش و لفافهای از زمان شاعران ناچار شدند در قالب آرایهو زورمندان باعث شد در برهه

ردن از زبان طنز و شوخ طبعی همیشه طرفداران زیادی در جامعه داشته است. به همین جهت اجتماعی حقیقی در آن دیده نشود بیان کنند. شگرد طنز و بهره ب
اطنی با زیبایی ب انواع شگردهای آن نظیر تهکم، شوخی، هجو، هزل، آیرونی، کنایه، استعاره عنادیه و تهکمیه در ادبیات مشروطه کاربرد دارد. در طنز اصالت

تغییر  ها و موثر درواقعیت تفکر و تامل درباره شوند. از آنجا که طنز وسیلهاند و از هم تفکیک نمیعنا با هم درآمیختهاست نه زیبایی ظاهری؛ زیرا صورت و م
ته خگیرد. نکته قابل تامل ماجرا آنجایی است که شاعران مضامین پایداری را در قالب طنز و تهکم ریوضع مطلوب است از استعاره، کنایه و ایهام بسیار بهره می

دو شاعر  هایهای آن در شعر پایداری دوره مشروطه با تکیه بر سرودهدهند. در این نوشتار کارکرد طنز و استعاره تهکمیه و زیرشاخهبه مخاطب خویش انتقال می
 گردد.این عصر یعنی فرخی یزدی و عارف قزوینی بررسی می
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 بیان مسأله -1-1
یک از شگردهای مرسوم طنز برای تنویر افکار مردم و تهییج آنان به حضور در عصر مشروطه شاعران از کداماین پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که در 

 اند.صحنه اجتماع و پایداری در برابر ارباب قدرت بهره برده
 

 سوالات تحقیق -1-2
 ضرورت و اهمیت این پژوهش، پاسخ به این سؤالات است:

 به سرگرمی و شوخی دارد یا اغراض دیگری را در پي دارد؟ کارکرد طنز در اشعار دوره مشروطه بیشتر جن .3
 شان چه بوده است؟اند و هدفها را مورد حمله قرار دادهشاعران دوره مشروطه کدام اشخاص یا گروه .0
 اند؟کردهشاعران دورة مشروطه از چه خط فکري پیروی می .9

 

 های تحقیقفرضیه -1-3
 را بگوید. پروا سخنشداده است بیگری داشته زیرا اوضاع حاکم بر جامعه کمتر به شاعر اجازه میر جبنه روشنرسد کارکرد طنز در شعر مشروطه بیشتبه نظر می .1
ران قرار ز شاعبررسی اولیه حاکی از آن است که طبقه حاکمه به ویژه شخص شاه، نخست وزیر و کابینه و نیز نمایندگان مجلس بیش از همه هدف حملات طنزآمی  .2

 سو و اجازه دادن به بیگانگان برای مداخله در امور داخلی بوده است.ها، عملکرد غلط آنان در مواجهه با مردم از یکاز این حمله اند و هدفگرفته
 دوستی و آزادی، بوده است.گیرد و آن وطنها از یک منبع سرچشمه میرسد خط فکري آنو به نظر می .3

 

 پیشینۀ تحقیق -1-4
(، در 1302عزت الله مولایی نیا؛ رسول دهقان ضاد؛ مرضیه سادات کدخدایی ) اشاره کرد: هاآنبه توان نجام گرفته که میهای متنوعی ادر این موضوع پژوهش

به بررسی اغراض بلاغی در قرآن پرداخته و بر این باورند که بررسی این اغراض در « های تهکّم و استهزاء در قرآن کریمبررسی اغراض بلاغی اسلوب»مقالة 
 وةاند خداوند از طنز به عنوان یک شیگفته «طنز در قرآن کریم»در مقالة (، 1330فر )اصد هدایتی قرآن موثر است. سهراب مروتی و قدرت ذوالفقاریکشف مق

(، در مقالات 1333رستانی )غلامحسین غلامحسین زاده و زهرا ل کار برده است. هایی نظیر تهکم، تمثیل و تشبیه طنز را بهموثر برای انذار بهره گرفته و با شیوه
ند. به نظر اانواع آیرونی را در مقالات شمس تبریزی بررسی نموده و آیرونی را نوعی دوگانگی بیانی خلاف انتظار یا استنباط خلاف مقصود دانستهشمس، 

(، در 1330عبدالامیر چناری ) ده کرده است.استفا نویسندگان روش شمس در کاربرد آیرونی اصلا تصنعی نیست و او برای برجسته کردن سخنش از آیرونی
بندی کرده است. به استناد این مقاله اسلوب طبقه 12ها را در آن و طنز را به عنوان یک عنصر بلاغی در شعر حافظ بررسی نموده« طنز در شعر حافظ»مقالة 

ندی کرد. نویسنده بر این باور است که صورت طنزهای حافظ غالبا حاصل بشود در دو دسته حکومتی و دینی از نظر محتوا و مضمون تقسیمطنزهای حافظ را می
 گرد آمدن عناصر ناسازگار، جانبداری از باطل و مغالطه عمدی به گونه ظریف و پنهان است. 

 ست.های مذکور چندان ارتباطی با موضوع این مقاله ندارد و پژوهش حاضر در نوع خود مسبوق به سابقه نیکه پژوهشتوضیح این
 

 روش تحقیق  -1-5
 ردازد.پای به بررسی و تحلیل کارکردهای طنز و تهکم در شعر پایداری دوره مشروطه میهای کتابخانهتحلیلی بر مبنای داده -این پژوهش به روش توصیفی
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 بحث و بررسی -2
 نوشتار و اغراض نویسندگان آن ارتباط برقرار کند. در سر آغاز بحث لازم است ادبیات پژوهش به خواننده معرفی گردد تا بتواند زودتر و بهتر با متن

 
 ادبیات پایداری -2-1

شود؛ زیرا یک هاست. این مفهوم در میان تمام ملل آزاده مفهومی کاملا ارزشی تلقی میمفهوم مقاومت، پایداری و دفاع، مفهومی عام در فرهنگ ملت
دب مقاومت، پایداری، دفاع، جنگیدن، کشتن، ویران کردن و کشته شدن موضوعاتی حاوی واکنش ارادی و آگاهانه در برابر تهاجم ظالمانه است. از منظر ا

ادبیات پایداری به مجموعه  .(0: 1330)کاکایی،ت زش، منفی، نفرت آور و سبعانه اسشود؛ اما از منظر ادب جنگ، همین موضوعات ضد ارارزش تلقی می
اد داخلی یا تجاوزگر بیرونی، در همه حوزه های سیاسی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی با زبانی هنری سخن های بیدها و پلشتیشود که از زشتیآثاری اطلاق می

یکی  .(15: 1311)شکری، پردازدگوید. برخی از این آثار پیش از رخ نمودن فاجعه، برخی در میان جنگ یا پس از گذشت زمان، به نگارش تاریخ آن میمی
روانی  –نویسد: ادبیات مقاومت در معنای جنگ با بیگانه، بازتاب روحی ن عرصه ادبیات پایداری در تعریف این ادبیات میدیگر از پژوهشگران و نویسندگا

 :1330)کاکایی، نسلی است ایستاده در مقابل یک رویداد تاریخی و نشان از مشارکت و مباشرت آن نسل در همدلی و همراهی یکدیگر در برابر آن رویداد دارد.
تیزی و ... گریزی و قانون سبود آزادی فردی و اجتماعی، قانونیات پایداری عبارت است از آثاری که تحت تاثیر شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نادب (0

تماعی و ، فرهنگی، اقتصادی، اجهای سیاسیمایه این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی از همه حوزهگیرند. بنابراین جانهای قدرت شکل میدر برابر پایگاه
هایی که موضوع اصلی آن دعوت مردم به مبارزه و پایداری در برابر متجاوزین ها و نوشتهتر، سرودههای ضد آزادی است. به عبارتی سادهایستادگی در برابر جریان

 .(21: 1302)گوهری، تاری و مقاومت قابل تقسیم بندی اسباشد، تحت عنوان ادبیات پاید
 

 طنز -2-2
 شود و به جای یکدیگر مورد استفاده قرارهای دیگر اشتباه گرفته میای است که هر کسی تعریفی از آن در ذهن دارد و در بسیاری از اوقات با واژهطنز واژه

هزل دارای جنبه عمومی است.  طبع بودن(. فکاهه وکردن(، مزاح )خوشمزگی( فکاهه )خوش)با هم شوخی )استهزا و مسخره(، مطایبه گیرد. طنز با بذلهمی
)نکوهیدن( متفاوت است و هر واژه معنا و جایگاه خاص خود را دارد. طنز در لغت به معنای ریشخند،  )بیهودگی( و هجو )نکته نغز، سخن نیکو(، هزل لطیفه

لقب کردن، به کسی خندیدن و فسوس کردن است  زدن مسخره، طعنه، سرزنش و ناز، سخن به رموز گفتن، سخریه، عیب کردن،مسخره کردن، ناز کردن، طعنه
فرمایند: دار دارد و در باطن آن منطق و استدلال نهفته است. مقام معظم رهبری میو در اصطلاح: انتقادی سازنده، دوپهلو و چندلایه است که ظاهری خنده

 پردازی است و با مقوله فکاهی و مطایبه متفاوتکاری و لطیفهیفگویی، ظراندیشی و نازکطنز سخنی جدی و تفهیم حقیقت بدون تلخی و با لعاب نازک»
طنز انواع مختلفی دارد مانند طنز تمثیلی،  .(1330مرداد , 11)روزنامه همشهری پنجشنبه« ات گوناگون مورد توجه قرار گیرداست و این امر باید در موضوع

( خرمشاهی 05: 1335 نامد )شفیعی کدکنی،را طنز می« هنری اجتماع نقیضین و ضدین دکتر شفیعی تصویر . …تفسیری، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، ادبی و
العارف و خود را به کلامی است که به دلایل مختلف از جمله نفی عادات و آداب خشک و خشن و سنگین و فشارآور یا تجاهل»نویسد: در تعریف طنز می

 (30: 1330)خرمشاهی،« آیدعذر بدتر از گناه پدید میکوچۀ علی چپ زدن یا مغالطه یا حسن تعلیل یا آوردن 
ناسانه شاست: نخست از منظر نقد جامعه یو عناصر آن از دو منظر قابل بررسسازد: خنده مایه، انتقاد اجتماعی و اصلاح طلبی. طنز طنز را سه عنصر اصلی می

ر و به طنز است که بر عناصدیگر نگاه زیباشناسانه  یسون نقایص و کمبودهاست، از دادنشان ی، در پیگرایانه به جامعه و مسائل اجتماعکه با نگاه اصلاح
و  متنوع یاخود، به اندازه یکه باید علاوه بر تحقق اهداف اصلکند. نکتة اساسي در کار طنزپرداز آن است یآن تأکید م یو ابعاد هنر یزپردازطن یشگردها

که  دارد یای بستگنویسنده یو سبك طنزپرداز یهنر یبه شگردها یبسیار ۀند. جلب نظر مخاطب تا اندازطنّازانه عمل کند که رضایت مخاطب را جلب ک
 (3: 1303دهد. )توکلی مقدم و دیگران،یطنز قرار م یمخاطب را در حال و هوا
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صورت هجو نمایان شده  دي؛ این گونه طنز، بیشتر به. طنز فر1شود؛ پذیرد؛ که در ذیل به آنها اشاره میهاي مضمون، تقسیمات گوناگونی را میطنز از جنبه
. طنز عرفانی؛ این گونه 3کشد. توان در برخی از ابیات حافظ مشاهده کرد؛ که چون و چرایی در کار جهان را پیش می. طنز فلسفی؛ نمونه این طنز را می2است. 

. طنز اجتماعی؛ این نوع طنز، آن قدر حایز اهمیت است؛ که برخی، طنز را 0خورد. طنز در آثار عطار نیشابوري و مولوي و برخی دیگر از ادبا به چشم می
هاي درباري و هاي گذشته اغلب از زبان دلقکطنز سیاسی؛ این نوع طنز، در زمان .0 دانند اند و واژه طنز را متبادر در این نوع طنز میمنحصر در آن کرده

طنز خانوادگی؛ این نوع طنز جدید است؛ که بر اثر  .1ز در آثار ادباي گوناگون مانند حافظ و عبید زاکانی نمود پیدا کرد. شد و پس از آن نینمایان شنیده میدیوانه
 .(1333: 1300 توسعه شهرنشینی به وجود آمده است. )صالحی ساداتی و فولادی،

 
 استعاره  -2-3

 اند: کاربرد لفظ در معنای غیر حقیقی آنعلم بیان است. در تعریف استعاره گفته از ریشه "ع و ر" به معنای عاریه خواستن و عاریه گرفتن از اصطلاحات
شود. استعاره نوعی مجاز لغوی بر مبنای علاقه مشابهت است. مثلا ای که مانع از اراده معنای حقیقی همراه با علاقه تشابه میان معنای حقیقی و مجازی و قرینه

اند؛ یعنی )انسان شجاع( شباهت است. استعاره را تشبیه مختصر نیز نامیده )شیر( و معنی مجازی ه میان معنی حقیقیکسی به انسان شجاعی بگوید شیر؛ رابط
به( حذف شده. این تعریف استعاره از زمان عبدالقاهر جرجانی رایج بوده است. استعاره انواع مختلفی دارد از جمله یا مشبّه   تشبیهی که یکی از دو رکنش )مشبّه

 حه، مصرحه، مکنیه، وفاقیه، عنادیه یا تهکمیه.مرش
 

 مجاز -2-4
 ترین نوع مجاز،یعنی به کار بردن کلمه در معنای غیر حقیقی خود. شرط مجاز وجود قرینه و علاقه)رابطه( بین معنی حقیقی و معنی مجازی است. مهم

انواع  است زیرا در بیان فقط ابزار تصویرسازی و تخیل مد نظر است، اما دیگر استعاره است زیرا بر پایه تصویرسازی و تخیل است. استعاره مربوط به دانش بیان
 گردد.شود. مجاز در اسم است نه در فعل، اگر در فعل رخ دهد فعل به عنوان مصدر )اسم ( تاویل میمجاز در علم معناشناسی بحث می

 
 علاقه تضاد:  -2-5

 ود.ش. مثال: چه عالی؟ )چقدر افتضاح و بد است.( مجاز با علاقه تضاد استعاره تهکمیه نامیده میای متضاد در معنای ضد آن به کار رودست که واژهمانیز
 
 استعاره تهکمیه -2-5-1

 ای. ] ت َ هَ ک ْ ک ُ [ )ص نسبی( فسوسی. مسخره نامه تهکمیتهکم یعنی مسخره. در لغت
 بوودم حوکویم سوووزنی از چنوود سوووال بوواز

 
 تا سوالمند گشووتم و گشوتم تهکمی، سوووزنی 

 
   )یادداشت به خط مرحوم دهخدا(

 معنای ظاهری یا ضد و در اصطلاح علمای بلاغت، سخنی است که در استهزا به معنای لغت در« تهکم»است.  استعاره عنادیهاز اقسام  استعاره تهکمیه یکی 
 نکوهش است. شاطنب ظاهرش ستایش و شوخی؛ مخالف آن استعمال شود؛ مثلا در ظاهر جدی است ولی در باطن

 
 هنادیاستعاره ع  -2-5-1-1

منه و عدم آن، دو نوع است:   له و مستعار  له  .. استعاره وفاقیه2. استعاره عنادیه 1استعاره به اعتبار امکان اجتماع مستعار  استعاره عنادیه آن است که اجتماع مستعار 
این دو در جایی است که ضدین یا نقیضین به جای هم آورده شوند، که  .منه ممکن نباشد، و آن نیز بر دو قسم است: استعاره تهکّمیه و استعاره تملیحیهو مستعار  

 :نندشود؛ و اگر به قصد مزاح باشد آن را استعاره تملیحیه گویند، ماباشد استعاره تهکّمیه نامیده می« استهزا»و « تهکم»اگر به قصد 
رْهُم بِعَذَابٍ أَلِیم)آل عمران/  .1 خبری است، برای ضدش )انذار( استعاره آورده شده است تا افاده تهکّم و استهزا که به معنای خوش« بشارت»جا (. در این21فَبَشِّ

  .کند

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
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شِیدُ )هود/ 2 نتَ الْحَلِیمُ الرَّ
َ
کَ لََ  اند. وی گفته( که قوم شعیب در مقام استهزا و تملیح، به 33. إِنَّ

  .مثلا  اگر درباره شخص ترسو گفته شود: "رایت اسدا" یا درباره انسان ممسک بگویند: "رایت حاتما" به قصد تملیح و تهکم به کار رفته است
ی که مستعار اتوان اساسا با واژهمیآمده بر مبنای تشبیه نیست یعنی ن« استعاره عنادیه»ها از جمله های بلاغی در باره بعضی از استعارهآنچه در برخی از کتاب

 ار گرفته شودکاند تشبیهی ساخت و آن را یک طرف تشبیه قرارداد در نتیجه جامع یا وجه شبهی نیز در میان نخواهد بود تا عکس آن برای طنز یا تمسخر به نامیده
استعاره ربط بین مستعارله و مستعارمنه کمال تضاد است نه شباهت و از این رو  رود. در ایناز فروع استعارۀ عنادیه، استعارۀ تهکمیه است که در طنز به کار می.

دانند معمولا  این دو را همراه با یکدیگر ذکر استعاره عنادیه را متضاد استعاره وفاقیه می .(3شماره 1332 ،آقاحسینی)ست مجاز به علاقۀ تضاد گفته شود بهتر ا
ادن است، ر خوش دکنند. استعاره عنادیه آن است که جمع مابین مستعارمنه و مستعارله ممکن نباشد مانند بشّرهُم بعذابٍ الیمٍ. بشارت در اصل به معنای خبمی

: 1335اند )همایی،رد به قصد تهدید و بیم دادن استعاره شده است. از آنجا که مابین بیم و امید موافقت نیست به این مناسبت آن را استعاره عنادیه گفتهدر این مو
استعاره  ه گفته: از فروعاش استعمال شده است. سیروس شمسیا در این باراستعاره تهکمیه از همین نوع استعاره است که در ضد و نقیض معنای حقیقی .(131

رود و در این نوع از استعاره ربط بین مستعارله و مستعارمنه کمال تضاد است و نه شباهت و از این روست که عنادیه، استعاره تهکمیه است که در طنز به کار می
دیه بر طنز و تمسخر است به همین خاطر با تشبیه طنز نزدیک بنای استعاره عنا .(130:1333گوییم بهتر است آن را مجاز به علاقه تضاد بخوانیم )شمیسا، می

 است.
ست ا چنان است که شاعر چیزی را به چیزی تشبیه کند که در عرف عکس آن ظاهر باشد و آن را به نوعی توجیه کند که رفع آن مغالطه گردد یا ممکن تشبیه طنز

 ش و گربه آمده است:سیاق و شیوه کلام اساسا  طنز گونه باشد مثلا  در داستان مو
 کووی ز دیووواریموووشوو نوواگووهووان

 نوشووید سوور بوه خم بر نهواد و می
 

 جسوووت بر خم می خروشوووانووا 
 مسوووت شووود همچو شوویر غرانوا

 

 
 (120: 1332)آقاحسینی،      

 استعاره وفاقیه -2-5-1-2 
ند آن است که جمع مابین مستعارمنه و مستعارله ممکن باشد مانآن است که اجتماع طرفین استعاره در یک چیز قابل جمع باشد. به عبارت دیگر استعاره وفاقیه  

 .(310: 1011)ضالا  هدیناهُ( )تفتازانی، او من کان میتا فاحییناه
 

 آیرونی  -2-6
لاف دارد خ آیرونی در کنار تشبیه، مجاز مرسل و استعاره، یکی از مجازهای اربعه در بلاغت اروپایی است و آن کلامی است که ظاهرش جدی، ولی معنایی»     

 (315: 1301)فتوحی، «آید. بنیاد آیرونی بر ناسازگاری میان سخن با موقعیت بیان آن استآمیز به نظر میآلود و سخرهمقصود گوینده که طعن
ب، کلمات وگوست که در آن اغلگفت از: آیرونی، یک صنعت بلاغی و یک سبک استعبارت ؛ قدیم آمدهروم در ادبی  صنعتاین دربارۀ که  تعریفیترین قدیمی

آمد، اما در سخن، و معانی با هم تفاوت دارد. پس از آنکه هجونویسی در قرن نوزدهم از رونق افتاد، آیرونی به عنوان روش اصلی و مهم بلاغت به شمار نمی
رود. در ضمن به شمار میirony  کّم در بیان فرنگی قسمی آیرونیته .(15: 1303)توکلی مقدم و دیگران،  دکرمینامه روش عادی خود را طی شعر، نثر و نمایش
که ساختار  است یدر زبان، آیرون یسازو برجسته یزدایییآشنا یاز ابزارها ییک .(313: 1333)داد،لحن کلام در این نوع طنز مهم است از نظر نویسنده، 

طب مخا ییرشناخته شده و غافلگ یساختارها یاز طریق دگرگون یآیرون ۀوسیلبه  یزداییآشنای سازد.یم یها، غیر طبیعدلالت ۀغییر در حوززبان را با تی طبیع
غلامحسین زاده و آید )یآور پدید مر منتظره و گاه خندهغی یکه غالبا  بر پایة تضاد یا تناقضلفظ و معنا یا صورت و محتواست  ی، دوگانگیگیرد. آیرونميصورت 
 .(13و 112: 1305دیگران،

شده  عر بیانرا برعکس آنچه در ش یکند و مقصودیچه شاعر به ظاهر گفته، استنباط میك گزاره را بر خلاف آن یشود که خواننده معنایایجاد م یزمان یرونآی
آن ترجمه کرده و آن را از  متضاد یبا نف ینز، کتمان حقیقت و اثبات چیزه، طرا طعن ینیز، آیرون یمیرصادق .(05: 1330، )پاینده دهدیاست، به شاعر نسبت م

 .(133: 1333،ی)میرصادق انواع ریشخند برشمرده است
-کشفو نامنتظره حوادث در تأمّل آیرونی یافتن شود. راهِ میدیده مقوله دو این بین فراوانی  هایاما تفاوتدارد، هایی با کنایه فارسی هر چند شباهتآیرونی 

. شودمیآیرونی باعث که نماید میایجاد  دیگری برداشتیا معنا و دهد میتغییر متن از را ما نحوه تلقّی  گاهناگهانی غیر منتظره امور زیرا است؛ ثر ادر ناگهانی های 

https://ensani.ir/fa/article/author/9441
https://ensani.ir/fa/article/author/9441
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/15619/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%873
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داشته وجود  متفاوتهای زماندر مختلف و های شیوهبه فارسی ادبی در آثار آیرونی عملا اما ناآشناست،  نسبتاما  در ادبیاتکه است  موضوعاتی از آیرونی چند هر 
 مفاهیمایجاد برای نویسندگان و شاعران معمولا که  استادبی شگرد نوعی انگلیسی  ادبیاتدر آیرونی و فارسی  ادبیاتدر . کنایه و دارد
 هایاندیشهانتقادی،  مفاهیمشاعر برای بیان شاعرانه گاهی  گیرند.میبهره  آناز خود احساسات  و عواطفدادن نشان  برایین همچنو هنری و شاعرانه عمیق 

بر  آیرونیایجاد کشد. میتصویر به شیده پوو آیرونی تهکمیه، استعاره را در قالب  بهره برده آن، تعریضو  تهکمطنز،  شیوهاز غیره و ریاکاران  افشایسیاسی، 
 سپارادوکحال عین در  است.استوار متن ناسازگاری عناصر و تضاد بر آیرونی خلق  اساسو پایه دهد. میروی ها آنکاربرد در یا دو معنی واژه، دو میان در تضاد 

: 1300)شبان قوچان عقیق، گرددمیصنعت این دو چندان  ارزشو آیرونی ایجاد باعث گاه و نمایی تناقضاین ایجاد با  .ستا متناقضواژه دو کارگیری به نیز 
-میوجهی چند را معنایی اتّفاقات دهد و می گسترشرا معنا درون تضادهای که است کلام ایهام از  حاصلپیچیدگی نوعی از ناشی  آیرونی .(102

 .(11: 1311مند،)بهره هستیممتضاد معنایی اتّفاقات و مفاهیم از  ایمجموعهشاهد کلّی معنای  یکدر که طوری به کند، 
شود و یهای گوناگون انجام مبا شیوه سازی متون است کههوای برجستهافزایوی یکوی از شیووههنجارگوریوزی و قاعده ازنوعی  پیچیدگیآیرونی ناشی از حاصل 

های آن است. در چنین کاربردی، هدف گوینده یا نویسنده، تسلیم خروج کلام از مقتضای حال و استعمال لفظ در معنای ضدّ و نقیض خود از مهمترین روش
این کار با ذکر صفات مثبت برای شخصیّت های منفی صورت  گاهی نیز .(3: 1303نیا و همکاران،)مولایی شنوندگان و تأثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب است

ی است. نتوان آن را مجاز به علاقه تضاد خواند. به عبارت دیگر تسمی الشیءِ بضدهِ. ذمّ شبیه به مدح. کاربرد آیرونی گاه در دایره و سطح واژگاپذیرد که میمی
ه هدف او خلق وضعیّت و موقعیّتی متفاوت است. هرگاه این نوع کاربرد با طعن، طنز و هجو نماید کدر این نوع طنز، شخص با بیان صریح و روشن آشکار می

 .(03: 1300)حاتمی، کندهمراه باشد، با مفهوم تهکّم ارتباط پیدا می
ه مول آنها عموم و خصوص من وجهای طنز در عین اینکه متفاوت است گاه بسیار به هم نزدیک و متداخل است. به عبارت دیگر دایره شچنان که بیان شد شیوه

 های به کارگیری آنو گاه عموم و خصوص مطلق است. از آنجا که موضوع این نوشتار، کاربرد طنز و تهکم و جایگاه آن در شعر پایداری مشروطه است و شیوه
 .گرددرسی میفارغ از نوع، نحوه، شگرد و.. آن بر –خارج از شمول این پژوهش است در این مقاله فقط کاربرد طنز 

 
 مرداننقد دولت -2-7

 شاه -2-7-1
کردند. به عبارت دیگر آنان خود را نه فقط شاه مملکت الایام پادشاهان خود را سایه خدا و صاحب قدرت بلامنازع و دارای اختیار نامحدود قلمداد میاز قدیم     

منازع حاکمان با طنزی گزنده، به داستان سلیمان نبی ان به این قدرت بیدانستند. عارف قزوینی با اذعبلکه صاحب کشور و مالک جان و مال و ناموس ملت می
 و عفریت جن که خود را به جای او جا زد گفته است سلیمان ما اهریمن درآمد: 

 آن کسی  را که در این ملک سلیمان کردیم
 

 ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است 
 

 (252، 1310)عارف؛     

اسرائیل به سلامت از رود نیل گذشتند ولی فرعون و سپاهش ن حضرت موسی)ع( تلمیح دارد. در آن داستان به خواست ایزد تعالی، بنیفرخی یزدی به داستا
 های ایران همچنان بر اریکه قدرتند.خورد که چرا فرعونغرق گشتند. وی با کاربرد طنزآمیز قبطی گیتی و ترکیب بدیع مصر ما، افسوس می

 طی گیتی غریق نیوولبوا آنوکوه گشوووت قوب
 

 در مصووور مووا فووراعوونووه فوورمووانووروا هوونوووز 
 

 (      105: 1313)فرخی؛      

رست پگیری از موسیقی حروف دو واژه "صمد" و "صنم" گفته است حاکم ما با ظاهری خداجویانه آمد ولی در باطن بتشاعر با کاربرد شگرد طنز اعتقادی با بهره
 شد!زی دستمایه فرخی قرار نگرفته بود این بیت چنین تاثیرگذار نمیسابود. قطعا اگر طنز در این مضمون

 ها پنداشتیموآن که ما او را صمدجو سال
 

 در نهانش صد صنم پیچیده در دستار بود 
 

 (122: 1313)فرخی؛     

  گیری از کنایه طنز آمیز و کاربرد اصطلاحات عامیانه گفته است:وی در انتقاد از رضاخان با بهره
 رار نووهووفووتووه گوور بووگووویووی بووهووتووراسوو

 گوور بووهوور زموواموودار امووروزی نوویسووووت
 ویون راز نوگوفوتوه گور نوهوفتی بهتر 

 سوورموایوه ای از پوسووت کلفتی بهتر
 

 (201: 1313)فرخی،
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 بوه روزگوار رضوووا هر کوه را کوه من دیودم
 ای شحنه بکش دست ز مردم که در این شهر

 هوزار مورتبوه فریواد نووارضوووائی داد
 غیر از تو کسی نیست که آشوب نماید

 

 
 (  132: 1313)فرخی    

دن یک دلاک اشیعارف برای بیان بهتر موضوع، از شگرد داستان و تمثیل بهره گرفته است. او در تبیین زمامداری ناشیانه احمدشاه قاجار، حکایتی از سر تر
 .بردآورد که همیشه سر و صورت مشتری را میتجربه را میبی

 گوفوت آخ اسووتوواد بووبریوودی سوورم
 چسووبوانمش توا خون ریشمیپنبوه 

 هی بریودی آن و هی از جیب خویش
 پوسوووت از آن سوور هموه تواراج کرد
 گفت سرّ این سر از بی صاحبی است
 توا توو دلاکی یقین دان مرده شوووی
 توویوود دادن بوور کووف دلاک مسوووت
 آن کنود زخمی سوور و این سوور برد

 

 گوفوت: راحوت بواش توا من سوورورم 
 از سووور خوونویوون نوریوزد روی ریووش

 بووانوود بر آن زخم ریشچسووپونبوه می
 ی حولاج کووردصوووفووحوۀ سووور دکوه

 زآن تو پنوداری کودو یوا طوالبی اسووت
 جومولوه سوورهوا را بورد بوی گوفتگوی
 بوه کوه افتد شوواهی احمد را به دسووت
 سووور ز سووورداران یوک کشوووور بوورد

 

         
 
 
 
 
 
 

 (352:  1310)عارف،    

 وزیر -2-7-2
مثل طنزآمیز العصر مشروطه قرار گرفته وزیر یا همان صدر اعظم است. فرخی با بهره بردن از ضربموضوع دیگری که هدف تید تیز انتقاد شاعران پایداری در     

لسلطنه االسلطنه را به باد انتقاد گرفته است. او با طنزی نیشدار و پنهان، ایران را شام، قواملیس، قوامپسند کاسهبغدادمان خراب است و نیز ترکیب عامیانه و شوخ
 توان اسیران کربلا دانست.یانش را ابن زیاد و سپاه کوفه قلمداد نموده است. در این تصویرسازی با کمک تشبیه مضمر، مردم را نیز میرا یزید، اطراف

 لیسروز و شب آباد شد بغداد جمعی کاسه
 

 همچو اهل کوفه از شام قوام السلطنه 
 

 (      123: 1313)فرخی؛      

الدوله قشقایی حاکم یزد بود. همین شعر سبب دوختن دهان فرخی و زندانی شدن وی شد. وی با کاربرد استعاره ضیغم این شعر را فرخی زمانی سرود که
 خو و بت دانسته از وی خواسته ضحاک صفتی را کنار بگذارد.الدوله را فریدونتهکمیه، ضیغم

 پرستخو! بت ایرانعیدِ جم شد ای فریدون
 

 نِهْ ز دست مستبدی خوی ضحاکی است این خو 
 

 (131: 1313)فرخی؛  
 

امعه گذاران جهای دینی و اخلاقی، طبقه حاکمه باید همانند راعی و چوپان، نگهبان مردم و حافظ منافع ملی باشند. اگر نمایندگان مجلس که قانوندر آموزه
ا طنز تلخ رود. عارف قزوینی بم دارایی ملت به تاراج بیگانگان میهستند به خواب غفلت بروند و وزیران که باید مجری قانون باشند، مست و خراب باشند تما

 خود این گونه عمق فاجعه را بازگو کرده است:
 خوابند وکیلان و خرابند وزیران 

 
 بردند به سرقت همه سیم و زر ایران 

 
 (300، 1310)عارف؛     

 جلسم -2-7-3
مردم از آنان وکالت گرفتند تا در مجلس با تصویب جامع و کامل از منافع ملت دفاع کرده نمایندگان مجلس یا همان وکلای ملت کسانی بودند که با فریب 

س را مارهای جلدر جهت استیفای حقوق آنان تلاش کنند ولی عملا مردم را فراموش کرده به فکر خود و وابستگان خویشند. فرخی با طنزی نیشدار نمایندگان م
 دارد:و مردم را بشدت از آنها برحذر میکند کشنده و کفتارهای درنده معرفی می
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 موارهای مجلسووی دارای زهری مهلکند
 دفوع این کفتوارهوا گفتوار نتوانوود نمود

 

 الحوذر باری از آن مجلس که دارد مارها 
 از ره کوردار بوایود دفوع ایون کفتوارهوا

 

 (00: 1313)فرخی؛    

ا رفیق اند آنان رلت به مجلس راه یافته عملا حامی حقوق بیگانگان و دشمنان مردم شدهفرخی با انتقاد از رفتار نمایندگان که با شعار حمایت از حقوق م
 ریک دزد گفته است:قافله و ش

 بوا جواموۀ مُسووتَحفِظ در قوافله دزدانند
                                

 این راهزنوان را طرد، از قوافلوه بوایود کرد 
 

 (110: 1313)فرخی؛      
 

 از تعبیر عامیانه "خرسواری" در تصویرسازی طنازانه خاص خود، نمایندگان را سوار بر گرده ملت و به تعبیر دیگر سوار بر خر مراد، ترسیم گیریشاعر با بهره
 نموده است: 

 وکالت چون وزارت شد ردیف نام اشرافی
                 

 چه خوب آموختند این قوم، علم خرسواری را 
 

 (32: 1313)فرخی؛ 
 

امیانه ع تصویرسازی دیگری حقوق و مواجب هنگفت و مرتب و منظم نمایندگان مجلس را به باد ریشخند و استهزا گرفته است. او با کاربرد واژه او در
 کنند:"کلاش" تمام بار معنایی منفی و طنزآمیز این کلمه را بر دوش وکلا گذاشته گفته است از جیب مردم کلاشی می

 اهمبه ماه  پول تصویبی مجلس نبد از
 

 گرد آن کهنه حریف این همه کلاش نبود 
 

 (        130: 1313)فرخی؛      
 

، انقلاب انعارف قزوینی چنان از عملکرد نمایندگان مجلس در پایمال کردن حقوق مردم به خشم آمده که گفته است باید در مجلس و نحوه انتخاب نمایندگ
کاری به مجلس راه نیابد! وی بر چنین مجلسی که خاکش ام همگی نمایندگان یک دوره مجلس است تا دیگر هیچ خیانتهای انقلابی او اعدکرد! یکی از شیوه

 فرستد:خائن پرور و دزدگزین است، نفرین می
 تووا کووه یووک دور وکوویوول آغشووووتووه
 بر باد رفته باد هر آن مجلسووی که هست

 

 نشوووود غوورقووه در خووون کشوووتووه 
 خاکش وکیل خائن و دزد انتخاب کن

 

                               (103: 1330)عارف؛  
 (250: 1302)عارف؛

ه از اشعار و دیک نوع خاصی از نقیضه که در طنز نویسی پرکاربرد است نقیضۀ تضمین نام دارد که تلفیقی است بین تضمین و نقیضه، بدین معنا که با استفا
فرخی هم با تهکمی ماندگار، خیانتکاران به  (.31: 1333)طالبیان/ تسلیم جهرمی، «سازیم.. طنز میالمثلها و کنایات.ابیات معروف، کلمات قصار، ضرب

 کند موهم معنای سردار سپه نیز هست:داند. سردار گفتن او ضمن این که سر دار را تداعی میکشور و ملت را اعم از وکیل و وزیر و سالار و سردار شایسته دار می
 با دست کین بالا کشیددارها چون شد به پا 

 
 بر سر آن دارها سالارها، سردارها 

 
 (00: 1313)فرخی؛           

 
رای نخستین سخن بانقلاب مشروطه همانند طفل نوپایی بود که هنوز درست نیفتاده بود. در مملکتی به پیشینه تاریخی ایران که به درازنای تاریخ بشریت است 

شد. طبیعی بود که ظرفیت و زیرساخت اجتماعی آن آماده نبود و بیان، انتخابات و به دست گرفتن سرنوشت مردم گفته میاز قانون، حقوق اجتماعی، آزادی 
های آن زمان در جنگ، به شالوده افکنی این موارد به خوبی انجام نگرفته بود. از بخت بد در این هنگامه، جنگ جهانی اول نیز شروع شد. درگیری ابرقدرت

یر گتوانست شرشان را از سر ملت ایران کم کند ولی تبعات جنگ خیلی زود گریبانو انگلستان که بیشترین دخالت را در امور ایران داشتند می خصوص روسیه
در  ها بدبین شوند. مثلا فرخیآمدند باعث شد که مردم به همه دولتهایی که با کودتا بر سر کار میایران شد. ناامنی، هرج و مرج، ضعف قدرت مرکزی، کابینه

 بحبوحه تاریخ مشروطه گفته است:
 ها عموم سوویاه اسووت ز آن که هیچکابینه

 
 کوابوینوه سووفیوود نوودیوودیم مووا هنوز 

 
 (   105: 1313)فرخی؛             

 کند:تخاری بزرگ قلمداد میالسلطنه را افوی در جای دیگری داشتن شهامت خود برای نقد کابینه به ویژه کابینه شخص مقتدری همچون قوام
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 راند سخنگر به نقادی کابینه نمی
 

 خامه فرخی این قدر گهرپاش نبود 
 

 (130: 1313)فرخی؛             

نه را در یترین مراسم عزاداری در ایران است. به همین جهت برای عموم مردم موضوعی آشناست. عارف قزوینی انتقاد از کابخوانی یا تعزیه یکی از دیرینهشبیه
 قالب یک صحنه تعزیه ترسیم کرده است و طبیعتا تاثیرگذار هم بوده است:

 ی دولتشده است هیئت کابینه تکیه
 گرددعروس قاسم روزی رقیّه می

 شود زینبهمان که هنده شدی گاه می
 

 شود مختارکه شمر دیروز امروز می 
 پوشد عابد بیمارلباس مسلم می

 شد بیکایزید هم زن خولی شود چو 
 

 
 
 (202: 1310)عارف،               

اش با کاربرد تهکمی طنزآمیز، مختصر و مفید، اوضاع مردم و داوطلبان نمایندگی مجلس را در آستانه انتخابات به تصویر های همیشگیفرخی در ادامه طنازی
 کشیده است:  

 جویای وکالت ز موکل نبود کم
 از جلوه طاووسی این خلق بترسید

 

 این دوره جگر سوختگان بس که فزونند 
 کز راه دورنگی همه چون بوقلمونند

 

 
 (131: 1313)فرخی،            

 انتقاد دیگری از نمایندگان مجلس:
 از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ 
 قانون و حکومت نظامی و فشار

 

 از یک طرفی عرصه به ملیون تنگ 
 این است حکومت شتر گاو پلنگ

 

 
 (     200: 1313)فرخی،            

 گیرد تا عمق فاجعه را بهتر نشان دهد:او که گویا دل پری از نمایندگان مجلس دارد در انتقاد از آنان انواع مطایبات و طنزها را به خدمت می
 آنکه از آرا خریدن مسند عالی بگیرد
 یک ولایت را به غارت می دهد تا با جسارت

 م مملکت رااز خیانت کور سازد آنکه چش
 روی کرسی وکالت آنکه زد حرف از کسالت

 

 فروشد تا که دلالی بگیردمملکت را می 
 تحفه از حاکم ستاند، رشوه از والی بگیرد
 چشم آن دارد زملت مزد کحالی بگیرد

 حالی بگیرداجرت خمیازه خواهد،حق بی
 

         
 
 

 (105: 1313)فرخی،      

 نبود آزادي -2-7-4

ای بود که همراه با انقلاب مشروطه به ایران آمد. مردم برای نخستین های اجتماعی مقولات تازههای فردی و آزادیدی، آزادی بیان، آزادیمفاهیمی مانند آزا
اعر است. فرخی ش ها پایمال شده بود، آزادیها را تادیه کنند. یکی از حقوق مسلم ملت که قرنبار متوجه شدند که حقوقی بر حاکمان دارند و آنها باید این حق

 ای است که جان بر سر احقاق حق آزادی نهاد. او با تعابیر گوناگون آزادی را مطالبه و از تضییع این حق مسلم فریاد برداشته است:آزاده
 در گلستان جهان یک گل به آزادی نرست

 
 همچو من سرو چمن هم راستی آزاد نیست 

 
 (00: 1313)فرخی؛        

کند اصلا زنده نیست. او بر این باور است که برای به دست آوردن آزادی اگر جان بدهند ارزش آن را ی که آزاد نیست و برای آزادی تلاش نمیبه زعم شاعر، ملت
 دارد. به همین جهت محیط مردگان را استعاره از سرزمینی گفته است که در آن آزادی وجود ندارد: 

 باید از اول بشوووید دسووت از حق حیات 
 

 کنوودمحیط مردگوان هرکس اقواموت میدر  
 

 (130: 1313)فرخی؛      
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گوید مجلس باید مدافع آزادی و قانونگذار آزادی باشد ولی به قدری اوضاع کشور های تهکمیه در این دوره ید طولایی دارد، میفرخی که در کاربرد استعاره
ود. شگو و مطیع دیده میصویرسازی او، رد پای انتخابات فرمایشی و مجلس بله قربانکند! در این تخراب است که مجلس به جای حمایت، آزادی را محو می

 ایم که در ظاهر آزاد ولی عملا گرفتار بند و قفس است:ای شدهبه گفته وی درست است که مجلس داریم و در ظاهر آزادی هست ولی همانند پرنده
 .(03: 1313ولی در قفسی نیست )فرخی؛چون مرغ که پا بسته  با بودن مجلس بود آزادی ما محو 

 
 ظلم و ستم حکام -2-7-5

نروایان به اشکاف طبقاتی حاصل از تبعیض مالی و فاصله میان طبقه حاکم و طبقه محکوم برای قشرهای مردم دردناک و زجرآور است. به ویژه زمانی که فرم
 شود. روپا مشغول باشند فشار تبعیض بر گرده مردم بیشتر میکشیدگان جامعه، به عیاشی و شادخواری و خوشگذرانی در اجای همدردی با ستم

ها متمایز و متضاد است. در این قسم از کنایه میان شناسانه یا آرایه ادبي است که در آن معناي واقعي کلمات از معناي مجازي آنکنایة طنزآمیز، شگردي سبك
در این »شود که معناي حقیقي در تضاد با معناي ظاهري باشد. نیست. کنایه وقتي طنزآلود ميکند، تجانس حاکم کنش و کلمات اخلاقي که آن عمل را بیان مي

 (.15: 1332راد:)اسلامي« ها و جمله هاستها و کندوکاو در معني ضمني کلمهنوع طنز، کشف مقصود گوینده، مستلزم دقت در عبارت
اش همان من اجتماعی است با کاربرد کنایه اند، فرخی یزدی که همانند دیگر شاعران من فردیردهدر انتقاد از رضاخان و ستمی که او و کارگزارانش به مردم ک

  آمیز گفته: طنز
 کارخسرو کشور ما تا بود این شیرین

 فرخی از کرم شاه شده قصرنشین
  

 ی مردم همه گلگون باشدسان دیدهلاله 
 به تو این منزل نو فرخ و میمون باشد

 

         
 (110: 1313)فرخی،            

ه کرده برهنه اروپا مقایسوی در همدردی آشکار با محرومان اجتماع، با یک مقایسه طنزآمیز پیکر عریان کشاورزان ایران زمین در اثر فقر را با زیبارویان نیمه
 ان وطن یاد کند!تواند از زحمتکشپیکران غربی اشتغال دارد کی میگفته است حاکمی که به خوشگذرانی با سیمین

 پیکر عریان دهقان را در ایران یاد نارد
 

 آنکه در پاریس بوسد روی سیمین پیکران را 
 

 (30: 1313)فرخی؛           

ده سندیتشریف یا خلعت جامه فاخری بود که همراه یک سری هدایای منقول و نامنقول، صامت و ناطق و حتی چهارپا و مسکوک، پادشاه در ازای خدمتی پ
ا ب داد. فرخی با به کارگیری استعاره تهکمیه، ترکیب تشریف خیانت را ساخته است. شاعر در این بیت از شگرد نقیضۀ تضمین استفاده کرده است.به کسی می

 بیند: این تهکم گویا هر کس بیشتر خیانت کند حرمت و عزت بیشتری می
 دوخت تشوریف خیانت گوییا خیاط صنع

 
 السوولووطنووهواماز بورای زیووب انوودام قوو 

 
 (123: 1313)فرخی؛            

ی های ایران را نه براداند. در این شعر نیز با تهکمی شاعرانه، پایداری صدر اعظمالسلطنه خیانت پیشه میالدوله را همانند قواموی در سروده دیگری وثوق
 کند:حفظ آب و خاک بلکه در راه نابودی این مرز و بوم بازگو می

 السلطنهالدوله خائن قوامچون وثوق
 

 کندبهر محو مرز ایران استقامت می 
 

 (      130: 1313)فرخی؛            

المال، از اینکه وی هنوز در مسند قدرت باقی مانده اظهار شگفتی کرده است. وی بر این السلطنه از ملت و بیتهای قوامها و اختلاسشاعر با اشاره به دزدی
دوستی است در عوض در حد بسیار زیاد پرروست. او در اینجا از شگرد طنز موقعیت پرستی و نوعا چیزی که این صدر اعظم ندارد حس وطنباور است که تنه

ه تصورش اید کنماي را خلق میگذاری شده است. زیرا طناز صحنهبهره برده است. در این نوع، طنزپرداز با الفاظ چندان کار ندارد زیرا اساس طنز بر مفاهیم پایه
 مضحک است: 

 پشت کرسی دزدیش مطرح شد و از رو نرفت
 

 دکنحس به پررویی کرامت میالحق این کم 
 

 (130: 1313)فرخی؛         
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اعر "خانه شآبادی گفته که قابل مرمت نیست. به زعم ساختش طنز و ریشخند است مملکت را خرابنمایی که معمولا ژرفگیری از آرایه متناقضعارف با بهره
 از پای بست ویران است":

 از این اسووواس غلط این بنوای پوایوه بر آب
 

 آبوادنتیجوه نیسوووت بوه تعمیر این خراب 
 

 (231: 1310)عارف؛            

ده هان بزرگی همچون کورش خوانگیری از مجاز به علاقه ماکان، ایران را کشور جم و ایرانیان را فرزندان نژاده شافرخی، با کاربرد تضاد در سر و پا و نیز بهره
 یستی؟آمیز او، ای ایرانی مگر تو فرزند سیروس ندارند. به بیان تهکمتفاوتی فرزندان ایران به ستمی است که فرمانروایان ظالم بر آنها روا میاست. طنز او در بی

 سر پامال شد از دست رفت     کشور جم سر به 
 

 ؟ندکپور سیروس ای خدا تا کی تحمل می 
 

 (        120: 1313)فرخی؛         
 

کند که ممکن است آرزوی مرگ نماید! عارف فشار ظالمانه حکام جائر را بر ملت به قدری گسترده و گاهی ستم ستمگران چنان عرصه را بر انسان تنگ می
 ین بیت حافظ که گفته است:داند. وی با تلمیح تهکمانه به ابیند که مرگ را بر این نحوه زندگی برتر میفراگیر می

 هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
 

 ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست 
 

 (       31غ 1330)حافظ:      

 شت است!دانم چرا جامه مرگ بر اندام جامعه ستم کشیده ایران کوتاه و زها مرگ است. من نمیبا استعاره تهکمیه چنین سروده: پایان حیات ملت
 لوبواس مرگ بر انوودام عووالمی زیبوواسوووت

 
 (250، 1310)عارف؛      چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست 

 ازنده نیست. ردر این بیت عارف از شگرد تحقیر و دشنام استفاده کرده است و به تعریض مردم را به مردگانی مانند نموده که حتی لباس مرگ به قامتشان ب
توان ذکر نمود طنازی فرخی یزدی است. وی با به کار گیری آرایه انسان نمایی یا تشخیص، سرمایه داری د دیگری که قریب به این مضمون میطنز و ریشخن

ست. به همین ادستی را به مردم تحمیل کرده را عامل اصلی فقر و تهی دستی مردم معرفی کرده است. در این تصویرسازی استهزاءآمیز، غنا و ثروت با ابرام! تهی
 خواهد همان گونه که مردم را خانه خراب کرد، خانه خرابش نماید: داری نفرین کرده از خدا میجهت شاعر به سرمایه

 دسووتیغنوا با پافشوواری کرد ایجاد تهی
 

 داری راخودا ویران نموایود خوانه سوورمایه 
 

 (32: 1313)فرخی؛           

اشته باشد ای که ترکیب داغ پیشانی بیش از آنکه بار مثبت دای برای مردم فریبی و ریاکاری بوده است. به گونهنون نشانهداغ یا نشان پیشانی از دیرهنگام تا اک
 نوعی استعاره تهکمیه است. چنانچه سعدی نیز گفته:

 طاعت آن نیسوت که بر خاک نهی پیشانی
 

 صودق پیش آر که اخلاص به پیشوانی نیست 
 

 (3ق:)سعدی               

ه اند فرخی به باد استهزا گرفته با استفاده از تناسب بین داغی و گرمی، گفتدوست معرفی کرده بر سرمردم مسلط شدهفریبی خود را وطنکسانی را که با عوام
 است داغ پیشانی آنها صرفا بازارگرمی جهت فریب مردم بود زیرا به محض تسلط بر مردم، ستمگری را آغاز نهادند:

 دی به پیشووانیش اگر داغ وطنبود یک چن
 

 شوود عیوان کوان داغ بهر گرمی بازار بود 
 

 (        122: 1313)فرخی؛         

آورد که در خونریزی، دادن اوج ستمگری و نهایت خونریزی فرمانروایان، به عنوان شاهد مثال از حاکمان و فرمانروایانی شاهد میگاهی شاعر برای نشان
تند. در تاریخ روم نرون امپراتوری که در سده نخست میلادی با خونریزی بیش از ده سال حکومت کرد. نرون نه تنها مادرش را که او المثل هسمشهور و ضرب

ی، هجر سده هفتمرا به فدرت رساند، کشت خون هر مخالفی را نیز ریخت. در تاریخ ایران هم چنگیز فرمانروای تاتار در خونریزی شهره است. چنگیز در اوایل 
ر از نرون و ر و ستمگرتبه ایران حمله کرد و کشت و سوخت و برد! فرخی با مقایسه فرمانروایان خونریز ایران عهد خودش با چنگیز و نرون، آنها را چند برابر بدت

 کند:  چنگیز معرفی می
 آنچوه بواقی موانده از دربار چنگیز و نِرون

 
 بوار بوار آورده و سوور بوار ایرانی کنند 

 
 (  113: 1313)فرخی؛            
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شود. آنها با عناوین مختلف از جمله مالیات، ستم و جور حاکمان بر مردم گاهی در شکل و شیوه مصادره اموال و دست درازی به حقوق آنها متجلی می
های ناشی از جنگ جهانی اول، زورمندان قانونیپرداختند. در عصر مشروطه به ویژه در سایه بیمزد و... به دزدی از اموال مردم میمزد، دندانعوارض، پای

های آشکار حاکمان از اموال عمومی و خصوصی دادن اوج نامردمی و دزدیشدند. عارف با تعبیری طنزآمیز برای نشانهای زیادی را مرتکب میرسمیحاکم بی
 مردم، مملکت را دزدبازار و حاکمان را دزد و راهزن گفته است:  

 دزد و راهزن مطلبتو صووحوت عمول از 
 

 از آنکوه مملکت امروز دزد بازار اسووت 
 

 (        225: 1310)عارف؛            

 تقبیح دخالت بیگانگان -2-7-6
-تیشرفط باز اروپا با پآشنایی جدی ایرانیان با اروپا از اعزام دانشجویان شروع شد. جوانان جویای نام و نان که از محیط بسته ایران پای به جامعه مدنی و محی

شدند. اختلاف محیط و تفاوت علمی و اجتماعی و فرهنگی بین دو جامعه در بسیاری موارد سبب وادادگی گذاشتند مات و مبهوت میاش میکنندههای خیره
ادند. آنها بیگانه ترجیح دها آنچنان شیفته و مجذوب فرهنگ مغرب زمین شده بودند که آب و خاک و میهن خویش را به گردید. بسیاری از فرنگ رفتهایرانیان می

اشتن ها به لحاظ دشدند. به اینکه برخی از فرنگ رفتههای استعماری و جاسوس پرور اروپایی میجیره و مواجب دولتخواسته و نخواسته جزو کارگزاران بی
-اعر مردمنمود. عارف شتر میروسیه و انگلستان آسان رسیدند و کار را برای استعمارگرانی همانندهای اجرایی بالایی نیز میتحصیلات عالی به مقام و پست

 پرست ایرانی با انتقاد از این همه خودباختگی در برابر بیگانگان گفته است: دوست و وطن
 بیگوانوه را بوه خوانوه دوصووود امتیواز داد

 
 در خووانووه بوواز در بووه رخ آشوووونووا نووکوورد 

 
 (210: 1310)عارف؛     
 

زد داخلی را بر ای طنزآلود، دش کرده است به جای دوستی با دشمن، باید بیگانه را از این کشور بیرون راند. وی در مقایسهوی با تقبیح بیگانه دوستی سفار
 دهد: دشمن خارجی ترجیح می

 تو بواید عذر این ناخوانده مهمان را از این منزل
 

 (020: 1310)عارف؛      تر از این میهمان دارمبخواهی دزد را من دوست 

در این نوع طنز، شخص با بیان  شود.چنین کنایه طنزآمیز هم یاد میکه به طور سنتی از آن به استعاره و هم ترین نوع طنزاستنز کلامی و تهکّم تعبیری مهمط
   کندیمفهوم تهکّم ارتباط پیدا م کند که هدف او خلق موقعیّتی متفاوت است. هرگاه این نوع کاربرد با طعن، طنز و هجو همراه باشد، باصریح و روشن، بیان می

شود. به باور او، زمانی که مغرب زمین در فرخی برای بیدار کردن و هشیاری مردم، افتخارات آنها را یادآور می .(01-02 :1305زاده و دیگران،)غلامحسین
ا شد. وی با افسوس و حسرت با کاربرد طنز کلامی یمی بربریت مطلق و تاریکی تمدنی محض بود، ایران صاحب فرهنگ و بزرگترین تمدن آن روزگار شمرده

گوید ایران که زمانی مهد پهلوانانی همچون زال و رستم بوده چرا با وادادگی شما در برابر بیگانگان، تهکم تعبیری، دولتمردان را به باد انتقاد گرفته با زبان طنز می
 اکنون لگدکوب روسیه و انگلیس شده است؟

 و گودرز و گیو و طوس بود جای زال و رستم
 

 نی چنین پامالِ جورِ انگلیس و روس بود 
 

    (131: 1313)فرخی؛      

تعریض و تهکم  نشاعر در جای دیگری با کاربرد استعاره تهکمیه، عمق فاجعه و نهایت نارضایتی مردم را از نفوذ و تسلط بیگانگان به تصویر کشیده است. ای
 کردند:پرستانی است که سلطه امثال بریتانیا را نعمتی برای مردم و کشور قلمداد می فرخی گویی در پاسخ بیگانه

 بینند این مردم رواستبا چنین نعمت که می
 

 شووکورهوا توقودیوم دربوار بوریوتوانوی کووننوود 
 

 (      113: 1313)فرخی؛    

ای ایران را به تاراج های گفته است بیگانگان تمام ثروت و داشتهرد طنز گزندهبرای بیان اوج بدبختی مردم ایران در اثر نفوذ بیگانگان، عارف قزوینی با کارب
آمیز و بهره بردن از شگرد طنز تهکم و تحکم! با شوخی حکم کرده و اند. به همین جهت با بیان کنایهای که حتی آب و خاک ما را نیز غارت کردهاند به گونهبرده

 تت رسید همان را بر سرت بریز تا نخواهی به خاک بیگانه دست بزنی!!گفته است اگر قدری از خاک وطن به دس
 از اشوووک هموه روی زمین زیر و زبر کن

 
 مشووتی گرت از خاک وطن هسووت به سوور کن 

 
 (     300، 1310)عارف؛   
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-کشفو ر منتظره غیبیان حوادث ویژگی آیرونی در ست. فرخی با کاربرد آیرونی حتی آبادانی چین و نزهتگاه شدن آن را به خاطر غارت بیگانگان از ایران گفته ا

نماید. در این تصویرسازی که میایجاد  دیگری برداشتیا دهد میتغییر متن از را خواننده نحوه تلقّی  گاهناگهانی این گونه امور زیرا است؛ اثر در ناگهانی های 
 نگان ساخته شده مخاطب انتظار ندارد پای چین به میان کشیده شود ولی فرخی این کار را کرده است: بر اساس تاراج ثروت ملی به دست بیگا

 هر قطره شووود بحری و آیود بوه تلاطم
 

 این خون شووهیدان که به نزهتگه چین ریخت 
 

 (00: 1313)فرخی؛       

 هل و غفلت مردمج -2-7-7
ان است. گویی شتفاوتی مردم نسبت به سرنوشتایداری مشروطه بازتاب دارد نادانی؛ غفلت و بییکی از دردهای اصلی جامعه ایرانی که در بیشتر شعرهای پ

طه که خود وها تحمل حکام مستبد آنها را به باور رسانده است که هیچ کاری از دست آنان ساخته نیست و باید به سرنوشت خود خرسند باشند. شاعران مشرقرن
 ن درد را با تمام وجود حس کرده در پی درمانش هستند:از طیف روشنفکران جامعه هستند ای

 نصوویوب مردم دانوا بوه جز خون جگر نبود
 

 گردی رادر آن کشووور که خلقش کرده عادت هرزه 
 

      (32: 1313)فرخی؛    

 و باید همچون خر و گاو کار کند:عارف با به کارگیری شگرد طنز تهکم و تقابل، شیخ را در برابر رعیت قرار داده گفته است کار مال رعیت است 
 مرد رعیوت بوه پشوووت گواو چو خر، شوویخ

 
 توون نوودهوود زیوور بووار کووار عوولووی جووان 

 
 (351، 1310)عارف؛    

تفاوت به سرنوشت خویش را همانند گوسفندانی فرض کرده که آسوده وی از این شگرد در تصویرسازی دیگری نیز بهره برده است. او ملت غافل از جهان و بی
 اند. در این تصویر تقابل گوسفند و مردم برجسته است: خیال در آغل آرامیدهبیو 

 بوبوین چوه غوافول و آرام خفتووه این ملووت
 

 چووو گوووسوووفوونوود در آرامووگوواه پوووشوووالووی 
 

 (210، 1310)عارف؛    

وده است. ای مرسوم بهمه نداشتن در این دوره کنایهگویی کنایه یک تار مو باز نشدن موضوع یا حل نشدن مشکل یا به اندازه یک تار مو از کسی نترسیدن و وا
اند. فرخی گفته است هر کس گرفتار این شرایط ظالمانه از سوی بیگانگان شود به اندازه یک سر مو هر دو شاعر با کاربرد این کنایه مفاهیم طنزی از آن ساخته

گشا باشد. عارف با اشاره به سپاه و سردار سپه پوشالی که در غفلت مردم، توهم مشکل گردد در این غفلت همگانی شاید باد بتواندای از دلش گشوده نمیعقده
های طرفی کرده بود توسط دولتای نداشتند و ایران را در حالی که اعلام بیبزرگی و قدرتمندی زده بودند حال آن که بیگانگان به اندازه یک سر مو از آنان واهمه

 دند اشاره کرده است:غالب جنگ جهانی اول اشغال نمو
 وانشوود از شووانوه یوک مو عقوده از کار دلم
 بوه قودر یوک سوور مویی عودو نینودیشووود

 

 گشا چون باد نیستدر خم زلفت کسی مشکل 
 از ایون سووپوهبود و از این سووپوواه پوشوووالی

 

 ( 00: 1313)فرخی؛     
 (210، 1310)عارف؛    

ر مقصود تحه، مرشحه و...ابلد از تشبیه است. به همین جهت شاعران با کاربرد استعاره تهکمیه بهتر و سریعاستعاره تهکمیه همانند سایر انواع استعاره مثل مصر
خبری از سرنوشت شان هستند، دیگر در ایران مردی پا به عرصه وجود انگیز که ملت در بیکند با این شرایط غفلترسانند. فرخی تصریح میخود را می

 همانند زنان به رامشگری بپردازند:گذارد و در عوض باید نمی
 مووادر ایووران عووقوویووم آموود بوورای موورد زادن

 
 ها پیروی کن صوونعت رامشووگران راهمچو زن 

 
 (       30: 1313)فرخی؛        

  سازی کرده است: دهند تا حاکمان جائر حقشان را بخورند با استعاره تهکمیه این گونه تصویروی در انتقاد از مردمی که به آسانی تن به خواری می
 سووونوج مون و توواشوووراف عوزیوز نوکوتوه

 حس و جواهلیم یووک سوور من و توتوا بی
 

 چوون موار نشووسووتوه روی گونوج مون و توو 
 پووامووال کوونوونوود دسووووتوورنووج موون و تووو

 

         
 (200: 1313)فرخی،      
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 گیرینتیجه
منتقدانه تکیه دارد. فرخی یزدی و عارف قزوینی به  یهاهایش بر اندیشهاست در دست شاعر و به واسطۀ ویژگی یابزار یشعر یهاطنز مانند دیگر مشخصه

طنز سیاسی  طنز در آثار آنان یهااند. بیشترین نمونهتفاوت نبودن آنها را نسبت به مسائل سیاسی نمایاندهمردمی، با ابزار شعر، حضور مردم و بی یعنوان شاعران
هد و دآور اجتماع، امکان بیان مشکلات به صورت صریح را به هنرمند نمیتلخ و گزنده است. شرایط خفقان یاست. طنز آنها نسبت به مسائل اجتماعی طنز

کند. سرایندگان شعر پایداری مشروطه مسائل سیاسی و جامعه شکایت می یهاآورد و در پوشش صنایع ادبی از نابسامانیمی یبه طنز روشاعر متعهد ناچار 
از  نند.کرا که در آن خفقان به اوج رسیده بود، نقد می یاکشند و غیر مستقیم زمانهبا بیان طنز و با شگردهاي مختلف به تصویر میاجتماعی روزگار خود را 

زیر و و توان به این موارد اشاره کرد: نقد طبقه حاکمه اعم از شاه وسازی شاعران پایداری در عصر مشروطه قرار گرفته میموضوعات مهمی که دستمایه مضمون
های فردی چه اجتماعی چه آزادی بیان؛ بازتاب ستم و ظلم فرمانروایان بر مردم و کشور؛ تقبیح دخالت وکیل؛ اعتراض به نبودن آزادی در جامعه چه آزادی

ه ادهای جهانی و کشورهای همسایساختن غفلت مردم از اخبار و رویدبیگانگان به ویژه روسیه و انگلستان در امور داخلی ایران و غارت ثروت کشور؛ برجسته
رده که گویی ای تصویرسازی ککه ناشی از نادانی و کم دانشی ملت بود. نقد دولتمردان در شعر فرخی و عارف بیشتر در شگرد آیرونی بازتاب دارد. شاعر به گونه

شاعرانی همانند فرخی یزدی و عارف قزوینی، با  شود.اجه میقصد تعریف و تمجید از آنان را دارد ولی مخاطب ناگهان با نقد تند و زننده طبقه حاکمه مو
اکم و اند. مثلا شکاف طبقاتی حاصل از تبعیض مالی و فاصله میان طبقه حگیری از ابزار زبانی و بیانی به ویژه زبان تیز و گزنده طنز اهداف خود را پی گرفتهبهره

کشیدگان جامعه، به عیاشی و شادخواری و ویژه زمانی که فرمانروایان به جای همدردی با ستم طبقه محکوم برای قشرهای مردم دردناک و زجرآور است. به
ای بود که همراه با انقلاب مشروطه های اجتماعی مقولات تازههای فردی و آزادیخوشگذرانی در اروپا مشغول باشند. مفاهیمی مانند آزادی، آزادی بیان، آزادی

ادشاهان الایام پها پابمال شده بود، آزادی بود. از قدیمستین بار متوجه شدند که حقوقی نیز دارند. یکی از حقوق مسلم ملت که قرنبه ایران آمد. مردم برای نخ
و ناموس کردند. به عبارت دیگر آنان خود را نه فقط شاه بلکه مالک جان و مال خود را سایه خدا و صاحب قدرت بلامنازع و دارای اختیار نامحدود قلمداد می

ش کرده به ودانستند. نمایندگان مجلس همان کسانی بودند که با فریب مردم وکالت گرفتند تا در مجلس از منافع ملت دفاع کنند ولی عملا مردم را فرامملت می
خستین سخن پیشینه تاریخی ایران برای ن فکر خود و وابستگان خویشند. انقلاب مشروطه همانند طفل نوپایی بود که هنوز درست راه نیفتاده بود. در مملکتی به

گاهی شاعر برای نشان دادن اوج ستمگری و نهایت خونریزی فرمانروایان، به عنوان شاهد مثال  شد.ادی بیان و انتخابات گفته میاز قانون، حقوق اجتماعی، آز
ران ها را شاعهمانند نرون در تاریخ روم و چنگیز در ایران. این دسته طنازیالمثل هستند آورد که در خونریزی، مشهور و ضرباز حاکمان و فرمانروایانی شاهد می

ود. آنها شاند. ستم و جور حاکمان بر مردم گاهی در شکل و شیوه مصادره اموال و دست درازی به حقوق آنها متجلی میبیشتر با شگرد تهکم و تقابل بازگو کرده
ها آنچنان شیفته و مجذوب فرهنگ مغرب زمین شده بسیاری از فرنگ رفته پرداختند.دزدی از اموال مردم میبا عناوین مختلف از جمله مالیات، عوارض به 

دند. شهای استعماری اروپایی میجیره و مواجب دولتبودند که آب و خاک و میهن خویش را به بیگانه ترجیح دادند. آنها خواسته و نخواسته جزو کارگزاران بی
نمودند. ر میترسیدند و کار را برای روسیه و انگلستان آسانهای اجرایی بالایی نیز میها به لحاظ داشتن تحصیلات عالی به مقام و پستبرخی از فرنگ رفته

ت. گویی ن اسشاتفاوتی مردم نسبت به سرنوشتیکی از دردهای اصلی جامعه ایرانی که در بیشتر شعرهای پایداری مشروطه بازتاب دارد نادانی؛ غفلت و بی
ین قسم افراد اها تحمل حکام مستبد آنها را به باور رسانده که هیچ کاری از دست آنان ساخته نیست و باید به سرنوشت خود خرسند باشند. تحقیر و تمسخر قرن

 اند.دستمایه طنزپردازی فرخی و عارف قرار گرفته بیشتر با شگرد تهکم و تقابل بر آنان تاخته
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Abstract 

The Constitutional Revolution era is one of the most brilliant periods of Persian resistance poetry. Poets of this time effectively 
employed poetic tools to enlighten the public and articulate fundamental rights that had been denied to them for centuries. Satire was 
one of the most impactful methods used, mitigating the harshness of criticism against the government and social issues with the 
sweetness of wit. Sarcastic metaphor has long been a prevalent technique in satire, especially social satire, and in this period, it was 
further influenced by Western literature with the addition of irony. This paper employs a descriptive-analytical approach to examine 
the function of satire, particularly the use of sarcastic metaphor, in the resistance poetry of the Constitutional Revolution, with a 
focus on Farrokhi Yazdi and Aref Qazvini. The findings reveal that these poets satirized five main themes: criticism of government 
officials, including the Shah, ministers, and representatives; the absence of freedom of speech, individual, and social liberties; the 
tyranny of rulers over the country and its people; condemnation of foreign interference, especially by Russia and England; and 
highlighting the ignorance, neglect, and illiteracy of the people. Through the sweet language of satire, these poets ridiculed the self-
proclaimed gods among men. Sarcastic metaphor served as a means for poets to evade the consequences of their sharp criticisms of 
the powerful, as it could be interpreted as a joke or jest. The research indicates that criticism of the ruling class was more frequently 
expressed through irony, while the reflection of their oppression of the people was conveyed through sarcasm and contrast. 
Moreover, themes such as criticism of foreign interference were manifested in the form of verbal satire or metaphorical sarcasm. 
Keywords: resistance poetry, Constitutional Revolution, satire, sarcastic metaphor, Farrokhi Yazdi, Aref Qazvini. 
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